
آداب و رســوم، شــامل شــیوه‌های زندگــی، عــادات و رســوم خــاص یــک ملــت، مــردم و 
یــا یــک قــوم و طایفــه اســت. از دیــدگاه جامعــه شناســی، آداب و رســوم رایــج را می‌تــوان 
این‌گونــه بیــان کــرد: مدل‌هــای اساســی و مهــم رفتــار کــه افــراد بــه اجبــار در یــک محیــط 
اجتماعــی می‌پذیرنــد و یــا مجموعــه رفتارهایــی کــه بــه صــورت عــادت درآمده‌انــد و افــراد 

متعلــق بــه یــک طبقــه یــا گــروه و قــوم آن را انجــام می‌دهنــد.
آداب و رسوم مردم ایران را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

1.آداب و رســوم ملــی کــه در ســطح گســترده و عمومــی رواج دارد.  2.آداب و رســوم بومــی، 
محلــی و منطقــه‌ای کــه منحصــر به مناطــق محدودی اســت.

ــه آن بخشــی از فرهنــگ گفتــه می‌شــود کــه در مرزهــای جغرافیایــی،  فرهنــگ بومــی ب
محــدود می‌شــود. ســاکنان بومــی و محلــی یــک منطقــه از طریــق فرهنــگ بومی‌شــان 
از مــردمِ دیگــر مناطــق متمایــز می‌شــوند. ایــن تمایــز، هویــت اهالــی بومــی یــک منطقــه 
را شــکل می‌دهــد. در واقــع فرهنــگِ بومــیِ غالــب در یــک منطقــه، هویتّــی خــاص بــه آن 
منطقــه و ســاکنان آن می‌بخشــد و ایــن هویّــتِ بومــی و محلــی در کنــار تفــاوت آشــکاری 
کــه بیــن ســاکنان مناطــق مختلــف بــه وجــود مــی‌‎آورد غــرور ملــی را هــم ســبب می‌شــود. 

بــه طــور کلــی عناصــر اصلــی و اساســی در فرهنــگ بومــی کــه بایــد مــورد توجــه یک محقّق برای نوشــتن آداب و رســوم یک منطـــقه باشـــد 
بــه چنــد بخــش مهــم تقـــسیم می‌شـــوند کــه عبارتـــند از: الــف( زبــان، گویـــش و لهـــجه‌ی بومــی و محـــلی. ب( جشــن‌ها و مراســم بومــی 
و محلــی. ج( آیین‌هــای مذهبــی.  د(مراســم عروســی و عــزا. هـ(موســیقی و آوازهــای بومــی و محلــی. و(معمــاریِ غالــب در آن منطقــه ی 
(غذاهــای بومــی و محلــی. ح(عقایــد و اعتقــاداتِ مــردم. ط(دعاهــا و ســوگندهای رایــج در منطقــه. ی(فحش‌هــا و نفرین‌هــا. ک( خــاص. ز

لباس‌هــای بومــی و محلــی. ل( بازی‌هــای بومــی و محلــی.
همیــن ویژگی‌هــای فرهنــگ بومــی، از مهمتریــن دلایــل جــذب گردشــگر بــه یک منطقه‌ی خــاص جغرافیایی به شــمار مــی‌رود. فرهنگ 

بومــی و آداب و رســوم، بعــد از زیبایی‌هــای طبیعــی و آب و هــوا، می‌توانــد حــرف اول را در جــذب گردشــگرِ داخلــی و بیــن المللــی بزنــد. 
توجــه بــه زیرســاخت‌های اصیــل و نــاب فرهنــگ، بــه ویــژه فرهنــگ بومــی و محلــی از ضرورت‌هایــی اســت کــه همیشــه مــورد نیــاز جّــدی 
بشــر بــوده و خواهــد بــود. دوره‌ی کنونــی، بــا ویژگی‌هــای خاصــی کــه دارد و جریــان یافتــن ســیل‌واره‌ی ارتباطــات، آن هم بدون هیچ ســد و 

چند رسم قدیمی مردم کتول

  حسین شکی
پژوهشگر فرهنگ، ادبیات و 

تاریخ کتول
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مانعــی، علــی رغــم ثمــرات مثبتــی کــه همراه خــود آورده، اما آســیب‌های جّدی نیز تحمیل کرده اســت؛ یکی از ایــن آســیب‌ها، زوال خُرده 
فرهنگ‌هــا و آداب و رســوم بومــی و محلــی اســت. کــه تاثیــرات آن را در گوشــه‌ گوشــه‌ی تاریــخ فرهنــگ و تمــدن ملــل مختلــف از جملــه 
ایــران بــه روشــنی می‌تــوان دیــد. بــا وجــود ایــن خطــرِ بــزرگ، تــاش بــرای احیــای داشــته‌های فرهنگــی، اشــاعه و ترویــج آن هــا، کاری لازم و 
ضروری به نظر می‌رســد. از جمله‌ی این کارها نوشــتن کتاب‌ها و مقالاتِ متعدد درباره‌ی آداب و رســوم متعلق به هر قوم و ســرزمین 
اســت. یکــی از اقــوام بومــی و قدیمــیِ دیــار ایالــتِ تاریخــیِ اســترآباد »کتول‌هــا« هســتند کــه در بخــش مرکــزی اســتان امــروز گلســتان، در 
شــرق گرگان و در محدوده‌ی شهرســتان علی‌آباد کتول ســکونت دارند. ســکونت‌گاه آنان در ادوار مختلف، »بلوک فخر عمادالدین«، 
»کمال‌غریــب« و »بلــوک کتــول« نامیــده می‌شــود و ایــن بلــوک در تحــولاتِ سیاســی اجتماعــی ســده‌های اخیــر، نقــش موثــری داشــته 

است.
قــوم کتــول، فرهنــگ، آداب و رســوم و سُــنن خــاصِ خــود را دارد، امــا ایــن فرهنــگ تاثیــرات زیــادی از ســایر اقــوام همجــوار خــود بــه ویــژه 
فرهنگ‌هــایِ غالــبِ جامعــه‌ی امــروز پذیرفتــه اســت و بیــم آن مــی‌رود کــه در امــواجِ عصــرِ ارتباطــات و بــا گذشــت زمــان، ایــن فرهنــگ 
و آداب و رســومِ اصیــل و قدیمــی، کــم فــروغ و شــاید روزی منســوخ و متــروک گــردد. مقالــه‌ی حاضــر در راســتای احیــای آداب و رســوم 
کتولــی نوشــته و جمــع آوری شــده اســت، تــا ایــن نگارنــده بــه نوبــه‌ی خود توانســته باشــد نقش کوچکــی در معرفــی و زنده نگه داشــتن 
آداب و رســوم قدیمــی قــوم کتــول داشــته باشــد. در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــه بعضــی از آداب و رســوم کتولی‌هــا کــه در بیــن آنــان 
رواج داشــته، امــا در ایــن عصــر هیاهــو و ارتباطــات، در حــال کــم ســو شــدن و از بیــن رفتــن اســت، اشــاره شــود. امیــد اســت مــورد توجــه 

علاقه‌منــدان فرهنــگ بومــی و محلــی قــرار  بگیــرد.

 :arey-pelo  )ری پلو )تپّه‌پلو
َ
1.ا

غذایــی بــوده اســت کــه بعــد از »بلــه گرفتــن« از خانــواده عــروس، خانــواده‌ی دامــاد در روز عقــد بــه خانــه‌ی عــروس می‌بردنــد. معمــولا 
غذایــی کــه پختــه می‌شــد »کشــمش‌پلو« بــوده اســت.

 :āst̄i_pelo 2.آشتی پلو
پلوی آشتی کنان، پلویی بود که به سبب آشتی کردن دو شخص یا دو طایفه و خانواده، طبخ می‌شد.

 :bād_e_mire  3.بادِ میره
نوعی درمان ســنتّی برای ســردرد و پادرد بوده اســت. مُهره‌ای گرد و ســوراخ‌دار که نخ را از ســوراخ‌های آن می‌گذراندند، ســپس آن مهره 

را بــر زمیــن می‌انداختنــد و می‌گفتنــد: »دردش بــه زمیــن« و بــر ایــن اعتقاد بودند که بیماری و ســردرد خوب می‌شــود.

 :bārān_e_neysān    4. باران نِیسان
بارانــی را کــه در هفتــه‌ی چهــارم یــا پنجــم بعــد از نــوروز می‌باریــد بــاران نیســان می‌گفتنــد. اعتقاد داشــتند اگر بــر این آبِ بــارانِ نِیســان دعا 

بخوانند و یا دعای نوشــته شــده‌ای را در آن آب بشــویند، و شــخص بیمار آن آب را بنوشــد، شــفا می‌یابد و درمان می‌شــود.

 :bibi_nowruz 5.بی‌بی نوروز
در بیــن مــردم کتــول رســم بــوده وقتــی کــه می‌خواســتند بــرای عیــد نــوروز نــان بپزنــد، بــه تعــداد مــردانِ خانــه، نــان بزرگتــر از معمــول 
می‌پختنــد، بــه آن نان‌هــا، نــان »بی‌بــی نــوروز« می‌گفتنــد. نان‌هــای بی‌بــی نــوروز را تــا روز ســیزده بــه در، نمی‌خوردنــد و در روز ســیزده کــه 
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بــه دشــت و صحــرا می‌رفتنــد، آن نان‌هــا را می‌خوردنــد. هــر مقــداری از آن‌ نان‌هــا کــه باقــی می‌مانــد، بــه میــان آب یــا دشــت ‌می‌انداختنــد تا 
نصیــب حیوانــات شــود و از آن نان‌هــا بخورنــد کــه بــه نوعــی صدقــه دادن بــه طبیعــت و موجــودات آن بــوده اســت.

 : bilācc̄̄l 6.بیلاچّی
جهــت کمــک بــه خانــواده‌یِ دامــاد در مراســم عروســی، معمــولا فامیل‌هــای نزدیــک دامــاد، برنــج، آرد، روغــن و لــوازم ضــروریِ عروســی بــه 
خانــه‌ی پــدرِ دامــاد می‌بردنــد کــه بــه نوعــی کمــک و همیــاری بــا خانــواده‌ی داماد بــود. گاهی یــک روز بعــد از عروســی، خانــواده‌ی دامــاد، آرد 

و برنــج و روغــن بــرای خانــواده‌ی عــروس می‌بردنــد.

  :par_dar_koen  7.پَر درکُن
شــخص حاذقــی کــه از گلــوی حیوانــات اهلــی، اجســام و اشــیاء گیرکــرده را بیــرون مــی‌آورد. او بــا فــرو بــردن انگشــت در دهــان و حلــق 

حیوانــات، اجســام گیــر کــرده را خــارج می‌کــرد.

 :pir_mard_i_kadxoedāyi 8.پیرمردی کدخدایی
رســمی بــوده اســت در میــان تیره‌هــا و طوایــف کتــول بــه گونــه‌ای کــه از هــر تیره و طایفــه، بــزرگان و ریش‌ســفیدان، در مکانی خاص جمع 
می‌شــدند و یکــی از ریش‌ســفیدان را بــه عنــوان کدخــدا انتخــاب می‌کردنــد. ایــن کدخــدای انتخــاب شــده، شــخصی را بــه عنــوان »پــا کار« 

انتخــاب می‌کــرد کــه وظیفــه‌ی او، اعــام برنامه‌هــای کدخــدا بــه مــردم و مشــورت و تصمیم‌گیــری در کارهــای مهــم بــوده اســت.

 : pir_mard_pelo 9.پیرمرد پلو
ــوت  ــام دع ــرف ش ــه ص ــی ب ــورت و راهنمای ــت مش ــل را جه ــای فامی ــاد، پیرمرده ــواده‌ی دام ــی، خان ــم عروس ــل از مراس ــب قب ــد ش چن

می‌کردنــد، ایــن رســم را در کتــول »پیرمــرد پلــو« می‌گفتنــد.

:tek_bandān  10.تِک بندان
 رســمی بــوده کــه تــازه عــروس وقتــی بــه خانــه‌ی شــوهر می‌رفــت، دهــان خــود را بــه رســم احتــرام بــا پارچــه‌ای گلــدوزی شــده بــه نــام »تِــک 

بنــد« می‌بســت و بــرای احوال‌پرســی دســت بــه ســینه، ســر خــم می‌کــرد.

11.تَندوره tandure: ]اصطلاح کشاورزی[ : 
حالتــی در شــالیزار کــه شــالی‌ها بــر اثــر بــاد یــا بــاران بــه جهــت مرکــز، دایــره‌وار بــر روی هــم می‌غلطیدنــد و خوشــه‌های شــالی بــر روی هــم 
قــرار می‌گرفتنــد، بــه گونــه‌ای کــه محصــولِ شــالی آن منطقــه‌ی خــاص پربارتــر بوده اســت. اعتقــاد بر آن بــوده کــه در زمــان دروی شــالی، در 
آن مــکان تنــدوره شــده، حیوانــی را بــه عنــوان تبّــرک ذبــح بایــد کــرد؛ چــون اعتقــاد بــر آن بــوده اســت کــه در آن مــکان حضــرت خضــر قــدم 

گذاشــته و باعــث پربــاری محصــول آن مــکان شــده اســت.

12.جو توره jo_ture : ]کشاورزی[:
رســمی بــوده کــه بعــد از خرمــن کوبــی بــا اســب، صاحــبِ محصــول بــه صاحبــانِ اســب‌ها بــه انــدازه‌‎ی یــک توبــره، شــالی هدیــه و انعــام 

مــی‌داد.
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: cārx- e- yoar خِ یوئر 13. چر
در منطقــه‌ی کتــول مرســوم بــود کــه در قبــال انجــام کارهایــی ماننــد دروی شــالی یــا نخ‌ریســی و بافندگــی، مــزدی پرداخــت نمی‌شــد، و 
شــخص مقابــل نیــز در کارهــای بافندگــی بــه شــخص دیگــر کمــک می‌کــرد. ایــن همــکاری متقابل بــا یکدیگــر در کار نخ‌ریســی و بافندگی 

را »چــرخ یوئــر« می‌گفتنــد.

:cēl_kal 14. چل کل
طومــار و نامــه از نــامِ چهــل کچــل کــه در بــاور عــوام بــا بــه آب انداختــن و یــا ســوزاندن آن طومــار یــا ورقــه، ریــزش بــاران قطــع می‌شــود. 
اعتقــادی قدیمــی کــه بــرای جلوگیــری از بــارش بــارانِ پیاپــی، نــام چهــل فــرد کچــل را بــر روی کاغــذی می‌نوشــتند، ســپس آن ورق را آتــش 

می‌زدنــد و یــا رو بــه قبلــه بــر درختــی می‌بســتند. اعتقــاد بــر آن بــوده کــه بــه ایــن شــیوه بــارش بــاران قطــع و هــوا آفتابــی می‌شــود.

15. درمان دل درد: 
در اســتکانی کــه شــیر مــادر بــود، آب مــوره )=گندجــارو( می‌ریختنــد، ســپس ســنگ‌هایی را داخل آتش می‌گذاشــتند. پــس از داغ شــدن 
ســنگ‌ها، آن‌هــا را بــه داخــل مخلــوط شــیر و آب مــوره می‌انداختنــد. بــر اثــر حــرارت ســنگ‌ها، آن مخلــوط شــیر و مــوره، بــه جــوش می‌آمــد 

و آن را بــه کــودک می‌خوراندنــد.

:  sat- xoes̄i )16. سَت خوشی )ساعت خوشی
مــردم منطقــه‌ی کتــول در روزهــای دوم و ســوم عیــد نــوروز، بــه مناطــق جنوبــی و یــا جنگلــی حاشــیه‌ی محــل زندگــی خود می‌رفتنــد و یک 
مشــت ســبزه‌ی طبیعــی و یــا نهــال کوچکــی را کنــده و بــا خود به خانــه می‌آوردند. اعتقاد بــر آن بود کــه این کار برای خانــواده خوش یُمنی 

و میمنت می‌آورد. 

 sar- qand- i : 17.سَر قندی
نوعــی روســری بــزرگ کــه در شــب »قنــد شــکنی«، بــرای نشــان کــردن، بــر ســر عــروس می‌انداختنــد. روســری‌ای کــه بعــد از جــوابِ مثبــت 

گرفتــن از عــروس، بــه علامــت نشــان کــردن او، بــر ســر عــروس می‌انداختنــد.

sar- gerye :  )18.سرگریه )گریه دان، نو دانه
ــه کــشِ بلند در موســیقیِ آوازی کتول محســوب می‌شــود که بر ســر 

ّ
در اصــل بــه معنــی »گریــه‌ی بلنــد« اســت و یکــی از ریــزه مقام‌هــای کل

مــزار مُتّوفــی بــه وســیله‌ی زنــان و بــه شــکل ســوگواری و بــا بیانــی حُــزن انگیــز بیــان می‌شــد. زنــی آغازگــر گریــه بــرای متوفــی اســت، ایــن زن 
ــف ایــن کار را بــه زنــی دیگــر 

ّ
عــاوه بــر گریــه و زاری، شــرح فضایــل و خوبی‌هــای متوفــی را نیــز بیــان می‌کنــد، ســپس بــا کمــی مکــث و توق

واگــذار می‌کنــد. در مراســم ســوگواری و مــرگ شــخصی، زنــی بــا صــدای بلنــد گریــه می‌کنــد و فــی البداهــه در اوصــاف شــخصِ در گذشــته 
کلماتــی ســوزناک بر زبــان مــی‌آورد.

 :) 19. سرجهازی : sar-jahāz-i)دوره‌ی قاجار
دختــران خانــواده‌ی اعیــان بــزرگ، چیــزی اضافــه بــر جهیزیــه بــه خصــوص پســرِ نوجــوان- بــه خانه‌ی داماد می‌فرســتاند. شــخصی با پســر 
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نوجوانــی را کــه همــراه بــا جهیزیــه‌ی دختــرانِ اشــراف و بــزرگان، به خانه‌ی شــوهر می‌فرســتادند.

 ru-nemā :20.رونما
چشم روشنی، پولی که داماد به عنوانِ هدیه، هنگام عقد به عروس می‌دهد. هدیه‌ای که در مراسم پاتختی به عروس می‌دهند.

21.لبظانه: labzāne  )زیرلفظی(: 
پولــی کــه خانــواده‌ی دامــاد، بــه هنــگام »بلــه گفتن« به عروس می‌دهنــد. پولی که از طــرف داماد و خانــواده‌ی او داخل » کاســه‌ی آب عقد 

« کــه بــر ســر ســفره عقــد می‌‎نهادند، جمــع آوری  و به عــروس داده می‌شــد. 

 se-yak-e-to : 22.سه یَکِ تو
نوعــی بیمــاری بــا تــب شــدید و کُشــنده کــه ســه روز در میــان بــه ســراغ بیمــار می‌آمد. تب نوبــه، تــب مالاریا. در کتول معمــولا بــرای درمان 
ایــن نــوع تــب، بیمــار را مجبــور بــه خــوردن آب جوشــیده‌ی ســرد شــده‌ای کــه حداقــل یــک ســوم آن بخــار شــده باشــد، می‌کردنــد. آب 
غ را در زیــر درختچــه‌ی »ســیاه تلــو« دفــن کننــد،   se-yak-e-o( می‌گفتنــد. اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه چنــد عــدد تخــم مــر

ُ
مذکــور را »ســه یَــکِ ا

غ‌هــا از بیــن بــرود، ایــن بیمــاری هــم از تــن بیمــار، بیــرون خواهــد رفــت.  زمانــی کــه تخــم مر

23. شاه تخم sā̄h-toxm )کشاورزی(: 
بــذر شــالی کــه هنــگام ریختــن در خزانــه، قســمتی از پوســت آن جــدا شــده اســت و در هنــگام رشــد، یــک ســمت از بــرگ آن دارای رگــه‌ای 
ســفید رنــگ اســت، شــاه تخــم گفتــه می‌شــود. اعتقــاد شــالیکاران بــر آن بــوده اســت کــه هــر شــخصی از نشــاگرها، »شــاه تخــم« را در 

شــالیزار پیــدا کنــد، بــه نــزد صاحــب زمیــن بُــرده و از او هدیــه‌ای درخواســت می‌کنــد.

  sēqāl- vārān :24.شِغال واران
بــاران زودگــذر کــه از تکّــه‌ ابــری ببــارد. بــارش بارانــی کــه در هــوای آفتابــی باشــد و بعــد از مدتــی کوتــاه قطع شــود. بــاران بی‌مقّدمه و ناگهانی 
کــه خیلــی زود بنــد می‌آیــد، مثــل زوزه‌ی شــغال کــه هنــگام تاریکــی هوا ناگهــان آغاز شــده و  زود قطع می‌شــود. در کتول عقیــده‌ی مردم بر 

آن بــود کــه در ایــن زمان، هنگام عروســی شغال‌هاســت. 

: qoerbāni-s̄ur 25.قربانی شور
بر اساس باور عامه، بارانی که پس از مراسم قربانی می‌بارد تا خونِ گوسفند قربانی شده را بشورد و تمیز کند. 

 : ka?b- latu 26.کعب لتو
نــام دیگــر آن )کبــود میــره( اســت. مُهــره‌ای آبــی رنــگ کــه ســوراخ شــده بــود و این مهره را به قنداق نوزاد می‌بســتند کــه او را از چشــم زخم 

دیگــران در امــان نگــه دارنــد. گاهــی بــه جــای کعــب لتو از چــوب درخت »داغداغــان« یا »تاغدان« نیــز برای این کار اســتفاده می‌کردند. 
ه گرگی kalle-goerg-i  )دامپروری(: 

ّ
27.کل

رســمی بــود در میــان دامــداران کــه اگــر شــخصی یــا شــکارچی‌ای، گرگــی را شــکار می‌کــرد، ســرِ گــرگ را جــدا کــرده و بــه گلــه‌دار نشــان مــی‌داد، 
آن گلــه‌دار موظــف بــوده هدیــه‌ای و یــا گوســفندی بــه عنــوان هدیــه بــه او دهــد. بــه ایــن رســم »کله گرگــی« می‌گفتند.


